
    1عبد البهاء، جلد  حضرت مکاتیبباتی از  منتخ –( 200لوح رقم )

 

 

1 

 

ا یپرموج گشته و موج بلا  ای امتحانیکه دریاران رحمانی من در حالتیای    ٢٠٠ _ 

انصاف جمعی ت بیینهاعتساف بیا  و اهل  ت هجومی ده جنود امم در نهایج رسباو

و   تیاات نگاشتند و بسعیافتند و کتابی از مفتریام  ینامهربان الت  ان با اخوییاز مفتر

مضطرب نمودند    ای امور رایکردند و اول  ش ت پرداختند فکر حکومت را مشویوشا

اید در  مسجون  حالت  معلومست  خرابیگر  قلعه  درجه   ن  بچه  امور  و  چگونه 

ا  ست از وصف خارجستباش و پراضطرمشو آوارهیبا وجود  باز  مسجون در   ن 

زوی هر بلا و ابتلائی در چون و آریبر حضرت ب لت استقرار و سکون و متوکینها

ن یعطاست و زهر قاتل شفای عاجلست ما در ا   ر جفا دریت  دینمای  مت اللهل محب یسب

فاق ات  و  داحمتعاهد بر ات  د و مضمون آن کلیک رسی راران امیمکتوبی از    حالت که

ند تا یجانفشانی نما  ة اللهل محبیاند که در سبامضا نموده  ع شئون گشته و کلیدر جم

ل امضا نموده یکه در ذ نامه و ملاحظه اسماء  د مطالعه آنابند بمجریدانی  ات جاو یح

فرح چنان  از  بودند  که  گشت  حاصل  عبدالبهآء  برای  از  سروری  وصف   و 

 ت روحیه در نهااند کدا شدهیی در آنسامان پناارینمود خدا را که    خارجست و شکر

ای پفق و همحد و مت گر متیکدیحان با  یو ر محکمتر گردد   ق هر قدرثاین می مانند و 

اران الهی آرزوی یگردد اگر    هیدات اله ییاذب تأود و جتر شنیریخوشتر و بهتر و ش

اید و تحکید در توکیبا  ابندی  ق ملأ اعلییق کنند تا رفیتوف را یبکوشند ز  ق اثین می م 

   ات ابدییعنی حیاتست ی ح ءاری شجرهیحاد مانند آبو ات تاخو ثاق یعهد و م

 

فق در انتشار  متو    حدد و مت ید و عهد محکم کنیالهی قدم ثابت نمائ  ارانی باری ای  

جهانرا جان   نیا  ءد تا جسم مردهینمائ  هیم الهیج تعالید و ترو ی بکوشت اللهرائحه محب

اران الهی عالم مانند ی د ای  یقی مبذول داریای حقشف  هانراج  مار دوید و هر بیبخش

مر  شخص و ضعیانسانست  ناتوانیض  و  د  ف  نابیگشته  و گوشیده  شده  ناشنوا   نا 

ب حاذق گردند و بموجب یطب  د یاران الهی بایل رفته  یبتحل  ی بتمامهگشته قوای حس

اله یتعال ایم  ت حاصل ح ص الله  د انشاءیشوند و علاج کنند شا  ا پرستارمار رین بیه 

و   تد شود و شخص عالم صحی ل رفته تجدیابد و قوائی که بتحلیابدی    گردد و شفای

ل علاج د اویامن  ت صباحت و ملاحت جلوهیابد که در نهایراوت و لطافت چنان  ط 
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توجیهدا تا  خلقست  بحق  ت  استماعیه  و  بگوشی    ابند  و  کنند  الهی  و نصائح  شنوا 

ب چونیبچشمی  شوند  مبعوث  سراد  نیا  نا  التی روی  بایأثع  پس  شد  استعمال  د ی ر 

تعال اله یبموجب  اعل  هیم  اعمال ملأ  و  اخلاق  و  بمواهب  بر روش  و  نمود  ی دلالت 

ه  ی از شائبه بغض و کره پاک و منزص کرد قلوبرا بکلیق و تحریتشو  ملکوت ابهی

و غرب   لم انسانی پرداخت تا شرق ت بعاو براستی و آشتی و درستی و محب  نمود

زد و یانسانی بر خ  ند و عداوت و بغضا از عالمیعاشق دست در آغوش نما  ودد  مانن

را دوست   د کلیو ملل مهربان باش  ع اممیاران الهی بجمیی  ابد ای ر  صلح عمومی تقر

قویدار بقدر  و  تطبد  در  بکوش  بیه  تسریقلوب  در  و  بلید  سعی  نفوس  مبذول یر  غ 

د هر مشامی یات گردیح   برا آید و هر شجریرشحات سحاب شو  منی راد هر چیدار

آب گوارا   ئی را  د هر تشنهیم جانپرور گردیرا نسیمارید و هر بی ر شومشک معط   را

د و یو مادر مهربان گرد  می را پدریتید هر  ید و هر گمرهی را رهبر دانا شویباش

گان یرا گنج شایریر فقد و هیگرد  حانیت روح و ریرا پسر و دختری در نها یریهر پ

د یم شمرید و کدورت و عداوت را عذاب جحیدان  میت نعرا جن  تت و الفد محب یوش

بکوش ویبجان  م  د  تضریاسائیبتن  بدل  و  کند  زاری  و  عنایع  و  عون  و  الهی ید  ت 

اگر   دان ملکوت اعلیین کره ارض را مید و ا یت ابهی کنن جهان را جنی اتا    دیجوئ

بنمائهم کیقید  یتی  است  ان  بتابدیه  انوار  ا  ن  رحمتیو  ابر  ا  درببا  ن  نسیو  م ین 

ا رائحه  و  بوزد  گرددیجانپرور  منتشر  اذفر  مشک  تقیای    ن  شما  الهی  د یاران 

را یر است زینچه واقع شود خد آی ر مکنتفک  و ابدا  دیبحوادث بقعه مبارکه نداشته باش

ع عطاستیبلا  حق  ن  زحمت  پریو  و  رحمت  جمعیقت  و  یشانی  است  خاطر  ت 

فضل  موهبت    نفشانیجا شود  واقع  آنچه  خود یزدانیرت  ضح باهر  بکار  شما   ست 

شو بهدا یمشغول  و  پردازید  خلق  و خوییت  بخلق  را  نفوس  و  ترب  د  ت یعبدالبهآء 

برسانینمائ بخلق  ابهی  ملکوت  بشارت  و  نگ  د شبید  آرام  دقیری و روز  و  ئی    قهید 

همیارمین بکمال  اد  بگوشیت  را  بشارت  برسانیعالم  ن  ویان  محب  د  الدر  و ت  هی 

د و صبر بر ی ل شماتت اعدا کند تحمیبتی را قبول نمائیمص  و  لاق بعبدالبهآء هر ب تعل

 ل ی د و در هر دمی آرزوی جانفشانی در سبیالبهآء نمائروی عبدیجفا پ  ملامت اهل

کن  جمال بدرخشیابهی  درید چون شمس  و چون  بجوش و خروشید  مانند یآئ  ا  و  د 
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ح بخیسحاب  صحرا  و  بکوه  نسیشات  بمثابه  و  ه  م ید  اشجار  را ی ساننااکل  یبهاری 

 *  دیبخش شکفتکی و تازگی و طراوت و لطافت

 
 


